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 چکیده 

شناس است.  گذار انجمن زنان روانفیلیس چسِلِر استاد مطالعات زنان در آمریکا و بنیان 

نظریهاز مهم  برابر زن  زن درکتاب   ارائة  به  او است که در آن  آثار  بابترین  نو در    ای 

و آن، خشونت زن نسبت به همجنسان خود است. او با نقدی پردازد  خشونت علیه زنان می

های اجتماعی ـ خانوادگی در میان جمع  زنان به دلیل آسیب  کندگفتمانی ثابت میدرون

شوند که بعضاً بهای آن زندگی انسانی رحمی و نفرتی میخود درگیر رقابت، دشمنی، بی

و نیز همواری مسیر برای های او در حلّ مسائل شخصیتی جامعة زنان  دیگر است. یافته

آرمان به  زنانه  رسیدن  مشترک  داستانهای  است.  مؤثر  یکهای  بسیار  و  و    شبهزار 

آفرینی اثرگذار زنان، شب نوشته شده ـ به دلیل نقشـ که به سبک هزار و یک  دکامرون

چسلر در دو جامعة شرقی و غربی های نظریة  جامعة آماری مناسبی برای انطباق با مؤلفه

است. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی، نظریة مذکور را در این دو اثرکاویده  

های زن نسبت به یکدیگر موضع تقابلی گرفته و  است. حاصل آنکه در هر دو، شخصیتّ

دف  همواره رویکردی منفی و بدبینانه نسبت به دیگر زنان دارند و حتی در رسیدن به ه

مند  شب حضوری روشن و کنشکنند. آنان در هزار و یکاز جادو و سحر نیز استفاده می 

دارند و مکر و تدابیرشان نوعی واکنش نسبت به وضعیّت مردسالارانه جامعة آن دوران  

های مردسالاری  هایی از تضعیف ایدئولوژی تر شده و در آن نشانهاست که به تدریج تلطیف

عموماً مکّار،  زنان   دکامرونة اغلبشان نیز حسادت است حال آنکه در  شود. انگیزدیده می

 طلب هستند و انگیزة تقابل بین آنان لذّت و کامجویی است.وفا و فرصت بی

 

   دکامرون. ،شبهزار و یکفیلیس چسلر، زن در برابر زن، تقابل،  :هاکلیدواژه 

 

 
1@pnu.ac.ir2022F.Mahjoub 

 نامة هنر و ادبیات تطبیقی فصل
 ، 1403 تابستان، دوم، شمارة  دومسال 

 7-30صفحات 

 05/1403/ 26تاریخ پذیرش:  02/1403/ 02تاریخ دریافت: 

 



 

 

 1403 تابستان /دومشمارة  /دومنامة هنر و ادبیات تطبیقی/ سال فصل     8
 

 مهمقدّ .1 

ف به مهربانی، احساسات مادرانه و حسّ  تمامی زنان متصّ  عموماً اعتقاد بر آن است که

اما    ؛گیرندجحاف و ظلم قرار می همدردی و نجابت هستند و تنها از سوی مردان مورد ا 

توانند آراسته به اوصاف  به همان اندازه که میری دور از واقعیّت است. زنان  چنین تفکّ

با وجود آنان وجود دارد. آنان    در  ستم و حسادت و رقابت نیز  نیک باشند قدرت ظلم و

ز هستند و با تهمت، غیبت  آنان نی علاقمند به رقابت با    غالباً   ،داری از همجنسان خودجانب

و خطای مردان  در مواجهه با معایب  زنان    کنند.می  ومت خود را آشکار صخ  ،گرفتنو فاصله

گیری همجنسان خود بیشتر موضعاشتباهات  گذشت بیشتری دارند حال آنکه نسبت به  

، کار با سایر  این عناد و ستیز در غالب جوامع مشهود است و بسیاری از زنان  کنند.می

 دانند.از کار و تعامل با مردان می تر زنان را دشوار

هایی است که زنان تی در زمره کتابملیّبه عنوان یک متن ادبی چند شب هزار و یک

مدبّر است که   قهرمان اصلی کتاب زنی هوشیار و .مند دارندال و کنشدر آن حضوری فعّ

قصه می نقل  با  هدفمندکوشد  مستبدّ  ،هایی  خودآگاهی  أرخودو    پادشاهی  به  را  ی 

 ای که ثیر نهاده به گونهات سایر ملل نیز تاادبیّ بر این کتاب(  15: 1391نی،)حسی.برساند

  دکامرون ترین آنان  در زمره مهم» به تأسی از آن آثاری مشابه به رشتة تحریر درآمده است.  

ق به  اثری تمثیلی متعلّ که  است ی لادیم 14قرن   یی ایتالی ا ة سندینو ویبوکاچ یووانیاثر ج

به    دکامرون.  (45:  1381،قرون وسطی است.«)صادقی و به لحاظ طرح و ساختار    هزار 
شود ستان تنها از زبان یک زن نقل نمیشباهت بسیار دارد با این تفاوت که دا  شبیک

 .  دگردیم انیب یمتوال از زبان هفت زن و سه مرد در ده شب بلکه 

نظریه در   و شخصیّ میان  زنان  محور  بر  که  روانشناسی  نوین  آنان میهای  چرخد  ت 

  ز شتا یپ  ی هااز چهره . »چسلر  در پی نگرشی نو به این مسأله استنظریة »فیلیس چسلر«  

در خصوص کیفیت ارتباط زنان با    که آثاری متعدّد  شودیمحسوب م   سمی ن یموج دوم فم

او در نظریة    شناسی نوع ارتباط زنان با همدیگر پرداخته است.یکدیگر دارد و به آسیب

این مبحث پرداخته که زنان در عین حال که به حمایت و رفاقت یکدیگر  بررسی  خود به  

شوند تا بدان حدّ که  یکدیگر می  خصومت، نفرت و رقابت با  نیازمند هستند چگونه درگیر

ر بروز این رفتارها را به دلیل  اندازند. چسل یز به مخاطره میزندگی یا جان انسان دیگر را ن

که مایة  داند  اجتماعی و خصوصی زنان مینیمهشرایط خانوادگی و اجتماعی و زندگی  

تقابل مبتنی بر حسادت در مواجهه با زنان دیگر می    ی، سرخوردگی وبروز آشفتگی هویتّ

به  ای  رشتهو با رویکردی میان.پژوهش حاضر از منظر روانشناسی  (7:  1391،)چسلرشود.
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در   زنان  شخصیت  با    شبهزارویکو  دکامرون  تطبیق  آنان  تقابل  دلیل  و  پرداخته 

 همجنسانشان را واکاوی کرده است.

 پژوهش  پیشینة .2

خصوص  در   در  زنان  شخصیتّ  نظریة    کامروند   و شب  یکهزارو  انطباق  مبنای  بر 

است    کاوشی  روانشناختی چسلر نگرفته  اینمستقلّ صورت  وجود    های پژوهش   اهمّ  با 

 به قرار زیر است: مرتبط

  یی پارسا  یقیتطب  یبررسکارشناسی ارشد خود با موضوع »   نامة( در پایان1396)  یسپاه.  1

و    یواز بوکاچ  یل  یو آلات  یچاردسون ( از ساموئل ریپاداش پاکدامن=زنان در رمان پاملا)

ی« به خانم پارسا از جواهرالاسمار الثغر  یدو خورش  یشابوری عطار ن  ةنامیزن پارسا در اله

نتیجه رسیده است که   از نظر درون  ینااین  اثر  داستان    یو روند کل  ینه زم  یه،ماچهار 

  ی ها در برخرمانس برخوردارند. تفاوت آن   ی هایژگی با هم دارند و همه از و  ییهاشباهت 

  ی پردازو صحنه  ید د  یهزبان، زاو  ی،پرداز  یتداستان، شخص   یانموارد همچون آغاز و پا

 است.

  ی ساختار   -یقیتطب   یبررس» کارشناسی ارشد با موضوع »   نامةپایان( در  1393عمرانی ).2

دانشگاه آزاد  ادبیات و علوم انسانی    ة« که در دانشکدویشب و دکامرون بوکاچ  ک یهزار و  

آباد  یاسلام نجف  ا  واحد  به  شده  یکنوشته  و  هزار  که  است  رسیده  نتیجه  و  ین  شب 

به فراوان هستند و تأثیرپذیری  دکامرون از حیث ساختار و بافت و طرح داستان دارای تشا

از داستانبو و کاچیو  اثبات  یک  های هزار  قابل  و  واضح  بسیار  نگارش دکامرون  در  شب 

  دارند است. این نویسنده معتقد است که دو اثر از حیث محتوا و مضامین چندان شباهت ن

 است.تفاوت مثرا با همدیگر ها غیر از چند مورد، اکها و داستان و موضوع حکایت

زاده) .  3 و مسلمی  و  ی قیتطب  یبررس»   ةمقال( در1394ممتحن  عطار  و    پارسا زن  هزار 

به روش  چاپ شده    یقیتطب  اتیادب  مطالعات  ةمجل  36ةشماردر  که      « ویشب بوکاچکی

عطار داستان   نامه« یزن« در »اله»پارسا  ،آناناز نظر    پرداخته اند.دو داستان    یتقابل کل

و    شودیسفر م  ی در اثبات عفت و زهد خود، به اضطرار راهاست که    یاهتمام زن  انی در ب

 شب کیو داستان »هزار و    رسدمی  یالدعوگ  مستجاب   هب  ا،یو بلا  ماتیدر مقابله با ناملا

پادشاه    یِهمسر  برای   لیکه هنگام گساست    یشاهدخت  تیروا  ،در »دکامرون«   ل« یی آلات

به اندک    -  ر یبه مقصد، ناگز  دنی رس  ی و برا  شودی م  یسفر گرفتار حوادث  ی مغرب، در ط

به نظم و    یکی دو داستان    یمقاله بررس   نیرا اجابت کند. هدف ا   ییهاواستهخ  -یمقاومت

 ی ساختار اصل  یعلت شباهت کل  ق،یتحق  نیا  ی هاافتهیمختلف و    تیبه نثر از دو ملّ  یکی

تفاوت  و  داستان  جزئ  ییهادو  رو  ات یدر  تعداد  و  نوع  مانند  دو  سفر،   دادها،یآن  هدف 
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اجتماع  ی هات ی شخص رو  مان ز  ،یداستان، طبقات  مکان  قصه  ،ی راو  دادها،ی و  و  زبان  ها 

 گونه است.  نیاز ا ی موارد

 مسألة پژوهش  .3

 یکه با تمدن شـرق شـبیکهزار و  کتاب    یآن اسـت که با بررس ـ  یپژوهش حاضـر در پ

ــت و  ــت    مرونادکمرتبط اس ــشبکه متعلق به تمدن غرب اس ــخ پرس با   یرز  ی هاه پاس

 :یابدرفتار زنان دست  یتمحور

اسـتفاده    ییمقاصـد خود در مقابل همجنسـانشـان از چه راهکارها  یشـبردپ ی برا  زنان. 1

  ؟دنکنیم

 یست؟حسادت و رقابت زنان نسبت به همجنسان خود چ دلایل. 2

 دارد؟   ییهازنان با همجنسان خود در فرهنگ شرق و غرب چه تفاوت و شباهت  تقابل.  3

 ر  سلِفیلیس چِ نظریة .4

که   شناسی شخصیّتی زنان استترین آثار چسلر در باب رواناز مهم  زن  زن در برابراب  کت

است حسادت و تقابل موجود در روابط زنان به دلیل سلطة متمادی مردان  معتقد  در آن

»اگر  فتن حقوق اولیة خود محروم بمانندباعث شده تا زنان از گر و  بر جوامع بشری است  

های  رفتند و خود را تسلیم خواستهطلبی مردان نمیدر طول تاریخ زیر سیطرة قدرت  زنان

نمی  حدّبی آنان  مرز  نداشتو  معنایی  دوم  جنس  عنوان  به  چیزی  اکنون    .«)کردند 

را به    آنان  ،بر نقاط ضعف زنان  معتقد است تحقیر و پافشاری مردان  وا(56:  1391،چسلر

تنها در  پندارند و  ای از استیصال رسانده که این رفتارها را در خود نهادینه شده میدرجه

رسند و قادر  به شخصیتّی متعادل می   عتلا بخشنددانش و آگاهی خود را اصورتی که  

زنان چگونه » :  خواهند بود بر عادات نامناسب خود همچون حسادت و بدبینی غالب شوند

 ،یرقابت، دشمن  ریدرگ  گر،ی کدی  تیو حما  یبه دوست  ازیاحساس ن   نیممکن است در ع

:  1391،«)چسلر؟است  گریانسان د   یزندگ  ایآن جان    ی شوند که گاه بها  یو نفرت   یرحمیب

ت زن  خانوادگی و موقعیّ -شرایط اجتماعیدلیل این سرخوردگی و پریشانی را  چسلر (4

نیمه  ةدر عرص و  به  میاش  اجتماعیزندگی خصوصی  و    تیآشفتگی هویّداند که منجر 

استیفای حقوق زنان   او برای   گردد.میزنان با یکدیگر    تقابل مبتنی بر حسادت در رابطة

اتحادی  به علت حسادت منجر به بی»از اینکه زنان  شود بلکه  یهرگز به فرافکنی متوسل نم

نیستند حق    قادر  گرفتن  برای  مردان  گروههمچون  آزرده خود  دهند  تشکیل    هایی 

ی همچون سطحپرداختن به اموری  زنان به دلیل  غالب  معتقد است    نیز  (79  همان:«).است

  یش را افزا  یش خو  ی توانمند  یدزنان با  ةهمنیستند.» آگاه  حقوق خود  از  ،  آراستگی ظاهر

 ی ها یتواند خوبیکس نمیچد. هنمنحصر به فرد خود را درک کن   کاملاً  ی هایژگیدهند و و
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. از  یدمحترم بدار  یزرا ن  یگرآرمان زنان د   ید.. به آرمان خود ببال یردشما را از دست شما بگ

قدرتمند  دارند  ی زنان  فرق  با شما  زنان ضع  یستن   رقرا   ید.کن  یتحما  که  از   یفیفقط 

ان محسوب  تیبرا  یدی تهد  ین اند و بنابرایدهکه در تمام موارد با شما هم عق  یدکن  یتحما

 (51: همان«)شوند.ینم

چرخد با نظریات چســلر قابل میبســیاری از متون ادبی که بر محور کنشــگری زنان 

ت یّتوان از رئوس آن برای واکاوی و تحلیل  و می  انطباق اسـ خصـ تاندر    انزن تشـ   هاداسـ

  استفاده کرد.

 دو اثر معرفی .5

 شب و یک هزار   -5-1

های کهن ایرانی، هندی و عربی اسـت که به ای از افسـانهمجموعه  شـبیکو   هزارکتاب  

ــت.» اهمیـّت این اثر تنهـا بـه دلیـل ب عـد ادبی آن  زبـان ــیـده اسـ هـای گونـاگون بـه چـاپ رسـ

اب مرجعی گران ه این کتـ ــت بلکـ ه در  نیسـ انـ اورمیـ اعی خـ اریخ اجتمـ ة تـ العـ ا برای مطـ بهـ

ده ت. امّا مهمسـ ت های میانی اسـ ت که تنها اثر در دنیا اسـ ترین نکته در این میان آن اسـ

ــت که   ــهرزاد زنی باهوش و خردمند اس ــت. ش ــوب اس که آفرینش آن به یک زن منس

دیل به انسانی آگاه و بافرهنگ  بشهریاری مستبدّ را که نماد غرایز حیوانی است در انتها ت

   (3: 1368 ،ی ار)ستّ« می کند.

 

 دکامرون -5-2

ندة ایتالیایی   یواثر بوکاچ  ندکامرو  کنویسـ تان تشـ د داسـ ده که در ده روز نقل   یلاز صـ شـ

ــ از اهالی فلورانس که از خطر طاعون به حومة  .شودیم ــ هفت زن و سه مرد ـ ده نفر ـ

ن حادثه در امان بمانند تصــمیم  اند برای آنکه از افکار ویرانگر مرتبط با ایپناه بردهشــهر  

تان بپردازند.می تان  گیرند به نقل داسـ یتّی  زنان راوی داسـ خصـ ها هر یک نماد تفکر و شـ

های اخلاقی متمایل اسـت. و به نقل داسـتان  محتاط، متفکّر، اسـتدلالگر  1اسـت: فیلومنا

ــخ 2یفیلنو ــیّتطرفدار ش ــتانهای مقتدر همچون  ص ــرپرس ــاهان، س ــتپدران    و  ش  .اس

 ی افراددرباب  4الیسـاهای  هسـتة داسـتان. های عاشـقانه اسـتداسـتانراوی    3فیلوسـتراتوس

 
1 Philomena   
2 noiefil 
3 Philostratus 
4 Elissa 
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ــت که عاقلا ــتان1یونئود  کنند.نه رفتار نمیاس هایی جدید برای رهایی از  در پی نقل داس

  است.تکرار و خستگی 

همه  اسـت و به بوکاچیو  ی صـدا  3پانفیلو  داند.زن را مطیع بلافصـل مردان می که 2لئورتتا

از پیش  اسـت و موضـوع هیچ داسـتانی را    دکامرونرهبر   4آ  پامپینه.  ورزدچیز عشـق می

 اهراست.که تنها به فکر آراستگی ظ 5امیلیا و کندطرح نمی

ــتیرئال  ثری ا ی،را برخ  دکامرون»  ــتیو ناتورال  یسـ ــته  یسـ زیرا در خلال آن اند  دانسـ

  ی،روابط نامشروع جنس  ی،قمارباز  ی،رانشهوتهمچون  ای از اعمال ناپسند آدمیان  سیاهه

تپول تان  ای گونهبه ؛دگردیم  طرحو...    یپرسـ د داسـ تان    16از    یش، باین اثرکه از صـ داسـ

 ــآن در باب    ــ لاقیاخ  رذایلنامشـــروع و    یروابط جنسـ ها  و راهبان و راهبه   یشـــانکشـ

ــت. ــکندری اس ــخهدکامرون را می  (58:  1393 ،«)اس ــبهزار و یکای از  توان نس در    ش

غرب و پیدایش رمان نو نویسـی ثیر فراوانی بر سـبک داسـتانتأات غرب دانسـت که بیّاد

 . است نهاده

 س چسلرفیلی  یةبر مبنای نظر دکامرونوی در ت زنان رابررسی شخصیّ -6

  محترمانهصـمیمی و ای  رابطهبا یکدیگر  ، راویان زن  دکامرونهای زن بر خلاف شـخصـیت

ــنفکر و آگاه به حقوق خویش و  آنان  .دارند ــتندروش ــلر هس گاه به  که  زنان آرمانی چس

 یکیمانده اسـت که قادر باشـد   یزن باق یک  یا حتیآ»   کنند:خود اعتراف می  9بینیظاهر

ننگ بر ما و   ید؟بتواند به آن پاســـخ بگو  یافتاگر در یاو   یابدرا در  یفظر  ی هااز آن نکته

آورد  یم  یجانکه مادران ما را به شــور و ه  ید آن هوش و ذکائیغابر زنان معاصــر ماد در

 (28:1379 ،)بوکاچیو« شود. یم ییامروزه تمام صرف خودآرا

ــک و بیوه ــتان پزش ــما » پذیرند:نیز این نقد را میزن در داس بارها اتفاق افتاده که ش

  یتیخاص ـ  یچکه ه  اهای آن ررا پرانده و برگ  ی سـر سـبز یدشـد  ییاشـتها  یکبانوان به تحر

ــقان خو  .یداندارد خورده  ــ  ینبه هم  یزن یشاز کجا معلوم که در انتخاب عاش رفتار   یوهش

 (518همان:ید؟«)کنینم

ــرافاز   غالباًراوی  زنان   ــ و  اندنجیب و محجوب و  اش ــور س ، هرگز  ه مردبا وجود حض

 گیرد.شکل تقابلی به خود نمی شانرابطه

 
1 dioneo 
Leorteta3 
Panfilo4  
Pampinea5  
Emilia1  
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رابطة  -7   بر مبنای نظریة   دکامرون های  زنان داستان شخصیّت  تقابلی    بررسی 

 چسلر

اس نظریة   لربر اسـ ادت از مهم  ،فیلیس چسـ کلترین  رقابت و حسـ رفتار و    گیری دلایل شـ

ت در گفتار   ایسـ تزنان  ناشـ تان خود در  حتی با نزدیک آنانکه ای به گونه اسـ ترین دوسـ

ادت  حال رقابت   ود میتوأم با حسـ ت حسـ تند: »یک دوسـ تقیم با هسـ ورت مسـ تواند به صـ

حسادت و رقابت ناسالم مادام که   ترتیببدین.  (274:1391،دوسـتش رقابت کند.«)چسـلر

اینگونه روابط .  خواهد بودن ابطة عاطفیامیدی به بهبود ر باشده های زناندوسـتی حاکم بر

ازدواج،    دوسـتانة خود همانند  ةبه رابط  بایسـتمیفرد  : » اسـتشـناسـی آسـیبمسـتلزم  

  یآن را به کس ـ توانینم و  یسـتن  در دسـترسحاضـر و  ،مهارت  ینا .کند  یدگیآگاهانه رس ـ

ید تانه   ةرابطبهای این  .  بخشـ یار گزاف اسـت و ممکن اسـت دوسـ ههمگاه بسـ اس    یشـ احسـ

 (86همان: ).ندکن یجادا یخوب

ه  دکـامرونبوکـاچیو در   ه بحـث و کنش می  نـ ان را وادار بـ ا زنـ اً  تنهـ اوبـ بـه کنـد بلکـه متنـ

یر   انتحلیل و تفسـ  در شـکلرا   آنان  از موارد یاری در بس ـپردازد.  نیز می افعال و اقوال ایشـ

ــیم  قهرمـانـانی ــنّمی ترسـ بـه مردان   و هرگز  پـذیرنـدنمیتی را کنـد کـه بـه راحتی نقش سـ

در کنند.  بر تصمیم خود پافشاری می  ستیزانهتفکر زن باای جامعه  و در شـوندنمیوابسـته  

  یدهرا ناد ی زنتکه نقش ســنّاســت    یرنظیزن شــجاع و ب » ملکه«، ناربونه یکداســتان

ــرافمرد   بر یک  یتو در نها  یردگیم ــودمی  پیروز  از طبقة اش ــتان  همچنین در  . ش داس

در  گوید: » چســلر در این زمینه می .اســت  ینظم اجتماعریختن  همبه در پینربن، ملکه 

عواطف    ی،غمخوار ی،از مهربان  ی ادور، معتقد بودم که تمام زنان را هاله  یاربس ـ  ی اگذشـته

جاعت و نجابت فرا  ی،مادر تشـ تم روا م گرفته اسـ   ینااما   دارندیو تمام مردان بر آنان سـ

به من    برابر زن(  )زن در  کتاب یننوشـتن ا  ینندارد. گذشـت زمان و همچن یتر واقعتفکّ

ــته   ــباهت داش ــت به جانوران ش کمک کرد تا بفهمم زنان به همان اندازه که ممکن اس

حقوق    تاریکو در دوران  یبوکاچ  (9همان:   «)ها باشــند.فرشــته  یهتوانند شــبیباشــند، م

کالا مقهور اختیار  را به عنوان    زن ،بســیاری از نویســندگان  زمانی که  متولد شــد زنان

تندمردان می تاناو   .دانسـ مند و خود   های در داسـ ان داد و  نخبه  زنان را افرادی هوشـ نشـ

  نمایندةتوانسـت   از این جهت  و  باشـند توانمندو    قوی مردان    همانندتوانند  می  ثابت کرد

 . زنان پیشرو دورة خودش گردد

ط ند. ان نمیزن  ی،در قرون وسـ ته باشـ ور داشـ اهان و اجتماع حضـ تند در دربار شـ توانسـ

ی،س ـ  در امور  دخالتاجازة    نیز تند  یدولت یا ی احرفه  یاسـ ان کیایی.را نداشـ  :  1379 ،)رمضـ

تانة  با مطالع(  120 ندهزنان در   دریافت نتوایم  دکامرونهای  برخی داسـ   عهد این نویسـ
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ــیدندمی ــتان  تأثیر بگذارند.    یمقامات دولتبا تفکّرات انتقادی بر   کوش   « یلالت گ» در داس

 ــعاشــقش  عقل خود   درایت و با  کوشــدینربن م پادشــاه  کند  متقاعدرا    یلونبرتراند روس

ــه   ــر برتراند گردد. علاوه بر آن از این طریق بتواند تا  را از میان برداردفرانس مصــرّ   همس

  او واگذارد.را به عنوان همسرش به ، قدرت است پادشاه

 ی امر  یرتوجود مغا  ی،شناختروان  یدگاهاز د» است:  گفتهفیلیس چسلر در این زمینه  

  حال، اسـاسـاً  ینکنند و در عیجنسـان خود رقابت مهم  یربا سـا  . زنان، عمدتاًاسـت  یعیطب

ه آن اد هم مبـ ا اعتمـ دیهـ ا  .کننـ ارهـ ا رفتـ ان بـ تغ  همچون  ییآنـ ت زدن، و    یبـ کردن، تهمـ

کنند؛ اما با یم  رشـکنیورزند و در کارشـان، کایزنان خصـومت م یربا سـا  گرفتنفاصـله

ــتنـد.   یگرو احترام د  یـتخواهـان حمـا  ینوجود ا ــورت یزن م  یـکزنـان هسـ   یتوانـد بـه صـ

ارچـه ه د  یکپـ د هم بـ د و هم پ  یگرو هـدفمنـ ــبـ ان بچسـ دزنـ د.   یونـ ان قطع کنـ ا آنـ خود را بـ

ــگری پ ــت و ممک  یکو رقابت جنس مؤنث با مؤنث،    رخاش ــت در  رفتار بهنجار اس ن اس

گرینهاز زم یبعض ـ د ینهجنس نهاد ینا  ی ها، پرخاشـ لر«).باشـ یه  (10:  1391  ،چسـ نیز توصـ

  تنها حمایتگر  یستقرار ن  ید.کن  یتحما  که با شما فرق دارند  ی از زنان قدرتمند» :کندمی

تان  یبرا یدی تهد  یناند و بنابرایدهکه در تمام موارد با شــما هم عق باشــید  یفیزنان ضــع

 (20: 1391 ،چسلر«)شوند.یمحسوب نم

تان رزنش ـ  دقیقاً  دکامرونهای  زنان داسـ لر سـ تند که چسـ   شـاناز همان طیف زنانی هسـ

یه مید و به آنکنمی هوتها توصـ ادت و شـ های علمی  و جنبه  بپرهیزندطلبی کند از حسـ

همواره    دکامرونچسلر، زنان    ت کنند. در مجموع، برخلاف نظریةو اجتماعی خود را تقوی

ــادت و خیـانـت و بی ــتنـددر پی فریبکـاری و حسـ و ارزش وجودی خود را بـه    وفـایی هسـ

به خواهش    یشـتردانشـمند که سـخت شـادمان شـده بود ب» گیرند.عنوان یک زن نادیده می

ــت و هـدنـامـه  .و تمنـا افتـاد ــوق نوشـ ــتـاد. بـانو هم ـ یشهـا برایـههـا بـه معشـ هـا را  آن  ةفرسـ

دراز به   یدت زمانداد. مینم  یثمر پاسخیزنک و بگول  ی هاجز جوابه ب  یول  یرفتپذیم

 (643: 1379،بوکاچیو« ).کردن گذشتسر دواندن و دل خوش ینهم

وهران یبگناه زنان در فر  دکامرون  مضـمون غالب تفاده از شـ و  اسـ به  آناناسـت.  و سـ

قان خود  به   ی ایانهطرز وحش ـ از    رخیکنند. در بیکمک م  یجنس ـ  ةرابط  در برقراری عاشـ

تان وهرهاداسـ یبمتحمّل  نه تنها   ان، شـ ده  های آسـ تم  اندروحی شـ رب و شـ بلکه مورد ضـ

پس از خروج مکرّر شـــبانه  زن «  ســـیما »پرونلای خوش  . در داســـتانگیرندنیز قرارمی

پس  زن   ،« پییر و ویولانت» . در داسـتان  کندپردازی میمتناوباً در باب همسـر خود درو  

  . درکندروانه میضـرب و شـتم شـوهرش  ی را برا عاشـق خود، یجنس ـ  ةرابطبرقراری  از  
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ســالم را از دهان شــوهرش    دندان کاملاً  ،اثبات عشــق خود به عاشــق ی برا یزن  ،ی دیگر

 دکشدمی یرونب

یاسـی حقوق زنان را بررسـی کرده   چسـلر غالباً ابعاد مسـائل و چندان به اجتماعی و سـ

با وجود این، مسائل جنسی نیز از موضوعات مهم در بحث از زنان   جنسی نپرداخته است

ــلر هرگز با زنانی که ارزش  اســـت و قاعدتاً ــانیت و  چسـ های وجودی خود همچون انسـ

مدیریت و مهربانی را کنار گذاشـته و در مناسـبات خود صـرفا بر زیبایی ظاهر تدکید کرده  

ــت. در حد معمول قابل   او زیبایی ظاهر را تنها و ارزش خود را پایین بیاورند، موافق نیس

ها  درو    ینبدتر به نحوی کهاسـت  در اولویت  جوییت، لذّدکامروندر  داند اما پذیرش می

ــتان )  و مینوتولوریکارد  در داســتانکند. مثلاً  را توجیه میها  یبفرو  شــشــم از روز  داس

و    سـتا  نااعتیاو ب بهشـوهرش    کندمی تصـوّر  اً، اشـتباههمسـرداشـتن   علیرغم  گتللاسـوم( 

تدلال غمبا این  رش خیانت کند و کند  یرا متقاعد م خود  یزانگاسـ ،  طریق  یناز ابه همسـ

 توجیه کند. خود را زشتاخلاق 

ها  که چسـلر آن   اسـت  هاییآسـیبدر زمره  نزاع درگیری و  ،ینی، خیانتبدب ی،رحمیب

ــیّ  ویرانگررا   ــخصـ ان میشـ ا    ؛دانـدت اجتمـاعی زنـ ــامین    وجود اینبـ   حوری غـالـبممضـ

 یابیدسـت  ی برا عمل شـنیعیهر  و ارتکاب  اسـت  چنین موضـوعاتی  دکامرونهای  داسـتان

ــت.  پذیرتوجیه  تبه لذّ ــتیابی بهمردان که   یزمان  ویژهبه   اس ــدد دس مورد نظر   زن درص

  یراحت به    رای کسب پول و قدرت یا تنها لذائذ جنسیان ب(. زنبالعکس)و    خویش هستند

  فروندوو همسـر    ییدو شـوهر لب زن در داسـتان  . مثلاًشـوندتسـلیم چنین وسـاوسـی می

شـده   اغوا  ،به او وعده داده  یجواهرات  که  راهب  به وسـیلة)داسـتان هشـتم از روز سـوم( زن 

 کند که او در حال عبادت و تزکیه است.می گمانو شوهرش  است

ان لحاظ شـخصـیتی و اخلاقی همان زنبه   دکامرونزنان   از  عدّة محدودی  با وجود این

ــلرمدّ  ــتند  نظر چسـ ــتند یزنان قهرمان  ای مواردپارهدر  .  هسـ   بر حفظ عقاید وکه   هسـ

  پافشــاری حد و حصــر   یب  های افراط های نامشــروع وخواســتهمقابل در  خود   های ارزش

لدا  مانند  ؛کنندیم کا  یندر آخر  گریسـ تان که بدون شـ تدر مقابل  یت،داسـ های  درخواسـ

نجیدن وفاداری    ییر کهگالت  همسـرش  ةظالمان بورانه  او  برای تفننّ خود در پی سـ اسـت صـ

 گردد. میکند و در پایان فاتحانه به قصر بازمقاومت می

اسـت. آزار، تحقیر و فریب مردان به وسـیلة زنان   دکامرون های مایهبنترین  اصـلیاز  

داند و تنها  زیرا او مردان را آزارگر زنان می  ؛برخلاف نظرات چســلر اســتاین نکته دقیقا ً

ــت کـه زنـان بـه آزار مردان می ــتثنـایی معتقـد اسـ انـدکی از    بـه جزپردازنـد.  در موارد اسـ

  ینا  ـ  پردازدیهمسرش متحقیر   های خود بها بدرفتاری بکه    یروسوفژمانند     ـ  هاداستان
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تند که  ران  فریبمردان هسـ دد  اندکی پس از ازدواج   زنان  و خورندخود را می  همسـ درصـ

ــوهر برمیجویی و بیانتقـام و اکمـل    اتمّتو انتقـامـت را از من بـه حـد  » آینـد:توجهی بـه شـ

بیرفت  یشاز حد هم پ  یشب  یو حت  یگرفت رما    یاطتو را در ح ی. من اگر شـ خانه خود سـ

اب کرد  یندادم تو امروز مرا بر فراز ا د  یو حت  ی برج کبـ ــوزانـ اچیو«).ی سـ :  1379  ،بوکـ

643) 

د   ایـ ه بـ امعـ ان و مردان در جـ ه »زنـ ــت کـ د اسـ ــلر معتقـ ای  ارزش در پی طرح  چسـ هـ

یّ خصـ ندتی خود شـ هو از نمایش  باشـ خصّـ ی مشـ لر ندپرهیزبهای ظاهری و جنسـ   ،.«)چسـ

  ی مرد   یفتوص  ،هااز داستان  یاری بس نقل برعکس، هدف از  دکامرونا در  ( ام115ّ:  1391

.  کند یاســتفاده ماز آن بدون واهمه  و   ســتنی  بر تمایلات نفســانی خود غالب  اســت که

ت  دکامرونهای پررنگ  از موتیفانتقام   یت.  اسـ خصـ تانشـ   ی برا  یتلاش ـ  از هیچ  های داسـ

 کنند.فروگذار نمی ة خودیانجوانتقام حسّمتوقف کردن 

مثلاً اسـت. ی  سـرگرم برای تفنّن وتنها  های شـیطانی بسـیاری از کامرانی  ،دکامروندر  

صـرف    در پیاو . اسـت  یوکالاندر نسـبت به  یفکث  ی برونو و بوفالمکانو از ترفندها  زندگی

در    یدادرونظیر این .  کندرا باردار می  یوکالاندر)داسـتان سـوم روز نهم(   ی دوسـتانهناهار

ت را    یرفق  آنجیولیرای   ی،گریلهحبا   یتاریگوفر  پیوندد.به وقوع میچهارم از روز نهم  انداسـ

  یب،ترت ین. به ااندازدیدزد م یکبه دامان   همســـر او راشـــود و یم  یدو ناپد  کشـــدمی

 د. یابیمنیز دست هدف خود  به خوانندگانکردن سرگرم ضمن  بوکاچیو

هدف از    ابتدای کتاباســت که هر دو در   آنیکی از وجوه تشــابه بوکاچیو و چســلر  

 ؛چسـلر در این زمینه موفق اسـتاند امّا تنها  تألیف اثر خویش را خدمت به زنان دانسـته

به   دهندها را ملاک عمل قرارآن  چنانچهکه    کردههایی به زنان توصـیه  اثرضـمن  زیرا در  

چهرة نامناســبی از زن  بوکاچیو   والا در اجتماع دســت خواهند یافت حال آنکه  جایگاهی

 رفت زنان به مردان وابسته باشند.یانتظار مو دلیل آن جامعة زمان او است ارائه کرده 

تان ت  مایانگرن  دکامرون  ی هاداسـ خود، به اثبات توانایی و ارزش  زنان برای که آن اسـ

داده،    قدرت  به زنان  هادر این داسـتان  آنچهشـوند و  ل نمیمتوس ـّ شـاناسـتعدادهای حقیقی

ت. بوکاچا  هاآن یجنس ـ  یتجذاب مند و زیبا    انزن در عالم واقعو یسـ تهرا هوشـ در  اما   دانسـ

ــه می   یو مارک   طنّازو   یبندهفر  یزلداگر»  داند.واقعیّت آنان را مدام در حال توطئه و نقشـ

ــتو بـاهوش    عـاقـل یـانـت  گنـاه، بـه درو  متهم بـه خیب زینورای »   ( 519:1379)بوکـاچیو،  « .اسـ

ود.می وق خود رابطة  هراهب»   (711همان:  )« شـ ی دارد،  در انبار با معشـ   یشب  یزی چ  جنسـ

 ــ رابطـة  یـکاز  ــد دارد    کـارنـدخیـانـتهـا  یوهب» (657  همـان:)« .نـهمنفعلا  یجنسـ و مـدونـا قصـ

ــق خود را عـذاب دهـد ــه کـه بـا درو    ی گودرو    ةملک ـ» (541  همـان:)« .عـاشـ گفتن  فرانسـ
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هرت  ر خود   نیکشـ هوت  یلِآلات» (412 همان:)« .بردیم ینرا از بهمسـ رحم  یاما ب  یزانگشـ

رقابت اسـت؛ اما  مخالف   اسـاسـاًچسـلر (654همان:)« .شـودیم  تبدیل حیوانکه از انسـان به 

ــت  یزگرنا امری چون  ــیم    یرانگرو و رحمانهیب  ،دارکنندهیحهجرآن را در هیئتی    اس ترس

دمی أثیر عواملی همچون.  کنـ تـ ت تحـت  ابـ ان   تیّنژاد و جنس، محروم  ،طبقـه  رقـ ،  زنـ

دو نیز میل بازار کار    ی هاتیّواقع تکه در آن   یدی زن به انکار رقابت شـ یار   درگیر اسـ بسـ

 (327:1391 ،«)چسلر.شودمیتر یچیدهپ

 دکامرونگری در تقابل زنان با راهکار حیله -8

ط بر مردان اسـتفاده کنند  گری خود برای تسـلّاین قضـیه که زنان از مهارت حیلهبا چسـلر  

ــت و آنان ــوزی و تدبیر  توانایی  تقویترا به  مخالف اسـ ترغیب  های مثبت همچون دلسـ

دمی ــلر،کنـ امروندر  امـّا    (163:  1391)چسـ ه  دکـ ــیـّت  گری  حیلـ ار جنسـ   در زمرهدر کنـ

متصــوّر شــد مرزی   برای آنتوان شــود و نمیمی تلقّیزنان   نحصــر به فردهای ممهارت

تانگونهبه اف زنانه در داسـ ایر اوصـ ت.ای که بیش از سـ برد حواد  اسـ که یناها ایفاگر پیشـ

یم چهره ی در حال تلاش برا بوکاچیو خ     دربارةاعتماد  غیرقابل    ای ترسـ ت مشـ زنان اسـ

ة آن  نمون  ردان عیان است.گری در قیاس با مامّا تأکید او بر تخصّ  زنان در حیله  یستن

ــتـان   ــتروز هفتم  داسـ ــاکـه ال  اسـ ــتـان برادر ر  یسـ الـدوداسـ نقـل  را    یـانو مـادر خـدا  ینـ

  (367:  1379 ،بوکاچیو).دکنیم

دوسـتش به صـورت    ینتواند با بهتریاگر زن احسـاس کند نم یگاهاز نظر چسـلر » 

ت از طنّ  ی احرفه ت ی کردن برا  ی ازرقابت کند، ممکن اسـ ر او به عنوان راه دسـ   یابیهمسـ

 یت،کســب موفق  یلدوســتش به دل  یهتنب ی برا  یراه  یا ی،برابر یابه احســاس مهم بودن 

شـود و  مدونا شـوهرش قانع می  وضـیحاتتبا مثلاً   (294:  1391،«)چسـلر..اسـتفاده کند.

  ینالدواسـت که ر  تا جاییمدونا    ی گریلهح ،آنعلاوه بر   کند.خیانت همسـرش را باور نمی

  ی گر یلهاز ح  یگری د  ةنمون  (380:  1379  ،بوکاچیو).شوداز آوردن دلیل منطقی ناتوان می

ــتان   ــهود  زنانه در داس ــتروز هفتم مش مونا گری  حیلهاز    یزی انگیرتح  یاتجزئ که اس

 ــ متوجه  که مونا   .دهدیرا نشــان مروبرتو    اشو رابطة مخفیانة او با معشــوقه یســمونداس

خواند  میکارش را فراخدمت به سـرعت  پی برده شبا معشـوقاو    رابطةبه شـوهرش  شـودمی

تم  مورد   و او را   تا روبرتو دیگر به او شـک نکند  گذاردمیاو را در رختخواب  و  رب و شـ ضـ

آن بر  علاوه  نــدهــد.  میبرادرانش    قرار  بــاور  این  ــنــد  بــه  درو   رسـ ــوهرش  شـ کــه 

 (. 535- 529 :1379،بوکاچیو).یدگویم

  هســتند.  ترموفّق  یبکارانهفر  ی ابزارهابه دلیل اســتفاده از  اســت زنان    معتقدبوکاچیو 

  یدر سـلسـله مراتب اجتماع  با وجود این.  شـوندیبرتر م صـورت اتفاقیکه مردان به حال آن
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هکلتفکّر  برخلاف   قدرت چندانی ندارند.قرن چهاردهم   ی  مدرن که  ی ایشـ تمایلات جنسـ

دیم  ترافزونمردان  را در   ــط  دانـ اور    ینبر ا  اًعموم ـ  یدر قرون وسـ دبودبـ ه مردان    نـ کـ

  طرزی زنـان بـه   مقیـّدترنـد؛ حـال آنکـه یـت و اخلاقمعنو  بـهتر و  تر و فعـالیمنطق  یموجودات

با   هوســراناز زنان  یاری بس ــ ی هانمونه  دکامروندر  .  هســتند  جوتو لذّ  گرای ماهرانه ماد

ده مر     ی خروس برا یکداســتان » ها در راهبه  .شــوددیده می  کنندهاغوا   ییهاخواســته

و همســر  یخ  آلب»   و(198 همان:)« کافی نیســت  ده زن  ی ارضــا ی اســت، ده مرد برا یکاف

  ثروت  ی،خطرناک«، بانو بل  ةبطدر داســتان »را اســت.  شــمار  از این ای هنمون  « کالاندرینو

  یکزن  معشـوقِ  ،یهوشـی« ب  ی در »داروو   یدربایم  محبّترا با تظاهر به عشـق و   یبازرگان

ک   یب  ی دارو هواًس ـپزشـ   ه کمکدش را بس ـج  مرده اوبه گمان اینکه  خورد. زن یم  یهوشـ

شــود. یم  ی دزد متهم به  فاســق که به هوش آمدهگذارد.  یم  قدرون صــندو  خدمتکار

تور   کلفت ت خانمِ خانهبه دسـ ک تظاهر به دوسـ قِ  ینزد پزشـ ک   .کندیمبانو    با فاسـ   ،پزشـ

اع از  یرا م  مرد ا دفـ اه بـ ــد و در دادگـ ام دزد  اوبخشـ دام    ی از اتهـ ازات اعـ ه و مجـ اش  تبرئـ

»شــوهر  ، « نوازمهمان  ینامن ژول» انتقام ملکه«، » اپل«، ن»   ی هااســاس داســتان کند.می

ــته دلال محبت«، »روز جنون »نادانض بلبل«،  ی»ف ،« یافتهباز ــا«، آس  ــس خط«،  یا  یر»ش

ــقـانـه«،    ای ه ـیوانگی»د ــبح خعـاشـ   تیبیو تر  یآداب  یچ»ه  «،خطرنـاک  ة»رابط ـ  ،« یـالی»شـ

 از پسـمان«،» تر«، دسـت کتک با چوب یک»  ،« یهودهب  یاطه در چاه«، »احتقمجو«، »غر

 .مکر زنان است پر از یزن « بردار پتا یعشق شوخ» و  ید« نمایور ممس یه»شب گر

 داشـته باشـند  یمانهصـم  ی ارابطه  یکدیگربا   مند آن هسـتندن آرزوزناگوید: » چسـلر می

  یکترسـند. فقط یم  اسـتزنانه   ی هایمیتدر صـم ای کهبالقوهیانت  حال از خ  یناما در ع

شـما مسـموم کند. شـما دو نفر در کنار هم    ةتواند ذهن مردم را درباریدوسـت مؤنث م

ما ید.ابوده ما حرف یدابوده یکیدو نفر  شـ ترکتا   بزند یو اگر او در مورد شـ تان مشـ ن  دوسـ

و اگر    به شما داشته  فراوانی  ةعلاق  در قلبش  یشه. او همگویدیرا م  یقتحق  برندمیگمان  

 (134: 1391 ،چسلر«).یدامرتکب شده ی جد ییخطا پس حتماً با شما قطع رابطه کرده

   دکامرون   های مبتنی بر تقابل زنان در برخی ویژگی بررسی  -9

 نقصان عقل - 9-1

لر اگرچه   ان عقل چسـ ی رد کرده  را به لحاظ علمی، اخلاقی و رواننقصـ ناسـ از  را   آن  امّاشـ

های منفی در ارتباط میان زنان را  و وجود برخی نشـانه  برشـمردهمنفی زنان    های ویژگی

ه توجیه ته  تنها با این نقیصـ ودان متذکّر میو به آنپذیر دانسـ میمات   شـ یاز تصـ اسـ   احسـ

 (215 همان:)هام نقصان عقل قرار نگیرند.صرف بپرهیزند تا در معرض اتّ
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گاه  به دو شـکل تصـویر شـده اسـت.نقصـان عقل در زنان    دکامرون  ی هاداسـتان  در

 ــ  یســندهنو زبان  آشــکارا از فراموش  » در اتکّا به مردان:   آنان  ی هاشواکن  یفو گاه با توص

نان ناق  عقلند  که نداند ز  یسـتاز ما آنقدر بچه ن  یکیچ. هیمکه ما همه زن هسـت  یدنکن

ند قادر به ادار  ی شـوند و رهبر مردو اگر به خود رها ته باشـ نخواهند بود. ما   یشخو  ةنداشـ

 (25: 1391،چسلر)« فس و ترسو.النّیفهوس، ضعوالن، بمتلوّ یمهست یزنان موجودات

 وفایی یب -9-2

به راحتی روابط  بنابراین  دیگر نیز اعتمادی ندارند  یکچسـلر معتقد اسـت که زنان حتی به 

و آنان را  انشـان نیز تأثیرگذارده  با همسـرتباط  بر اراین امر  کنند.  میرا رهاخود دوسـتانة  

برقرار    یمانهصـم  ی ارابطه  یکدیگرآرزو دارند با  »زنانکند.وفایی ترغیب میخیانت و بیبه 

ــمکـه بـه  یـانتیحـال از خ  ینکننـد، امـّا در ع   زنـانـه وجود دارد  هـای یمیـتطور بـالقوه در صـ

  (1391همان:ترسند«)می

تان  یاری بس ـ  در یّت    ،دکامرونی  هااز داسـ خصـ تزنان خیانت جز  لاینفکّ شـ  ین ا. اسـ

ایر ا در قالب کلمات قصـار و  داسـتان  قرائن ظاهریِدر    باور چنان   » :اسـت مشـهود  لاشـکسـ

و    یبارثولومینا قاض ـ  یدهبانو برآمد که هنوز به موناکو نرس ـ یعمل  ینتسـک  ةاز عهد یبه خوب

ادو مقررات او را از    ینقوان  ةمجموع ـ ت آن دزد در  یـ اییبرد و خود را در مصــــاحبـ   یـ

  (216: 1379،بوکاچیو.«).یدد یازن دن ینترخوشبخت

 یی جو کام -3-9

ــاس قرائن ــامتن  بر اس ــد اگر   ید، ش یی و تقابل وفایب  ،خیانت ،مکر  انگیزةگزافه نباش

به  یبا جوان  از شــوهرشانتقام   برای  ها ملکهداســتانیکی از  در   .یمبدان  ییجورا کام زنان

در ام فـ  ــیهمراه م  یکونـ ة  نیز بن.  ودشـ ایـ ان  مـ ــتـ یحـان،  رخوراک    ،درپرده  آلاتینـتزداسـ

وق ته  محبّیرینه و  د ةمعشـ ت. »  ییجوکامت نادانسـ ور و غلیان  یختآو ی به گردن واسـ . شـ

  یرتغرق در ح  ی ا جوشــفرهدامّ .کلمه حرف بزند  یک به او امکان نداد  یجانت و همحبّ

ــده بود. در درون کـار بـارهـا بـانو بر بـه خـاطرش خطور    یچگـاهه یبود ول یـدهتولا را د  ی شـ

 (153: 1379 ،وبوکاچی«)زن مادرش باشدد یننکرده بود که ممکن است ا

 مردان  ی سادگ -9-4

تان ادگی  دکامرون  های در داسـ الم زنان تشـویق دلایل  ترین  مردان از مهم سـ به رقابت ناسـ

  گری کوشـند با سـلطهو میدانند مکر زنان دیگر می  خطرخود را در    همسـران ،زنان. اسـت

مردان شــوند. فریب مانع تقابل با زنان دیگر  حســادت و مبتنی بر    رابطةو نیز   بر شــوهر

 یفصـل» ناپل«، »نادانسـته دلال محبت«،    ی »عطرها  ی هازنان در داسـتان تیّعامل موفق

یب  ی در برزر«، »دارو بح خ  ،« یهوشـ »غرقه در    ،« ی مجو  یبیو ترت  یآداب  یچ»ه ،« یالی»شـ
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ــا«، »   ،« یهودهب  یـاطچـاه«، »احت ــت کتـک بـا چوب  یـک»روز جنون آسـ   ةتر«، »رابط ـدسـ

ــادگ ین،« و »نه اناکخطر ــت ینه اون« س ــاده  ةدربار»  .مردان اس   یچارهب یو گول  یدلس

از آن پس توطئه ثمربخش  ...ها که کردندها که گفتند و چه خندهچه سخن  یبرادر روحان

به وســاطت برادر    یازی ن  یگرکه د  یدندرس ــیشــده بود و عاشــقان چنان ماهرانه به هم م

 (245 همان:«).نبود یروحان

 یبایی ز  -9-5

ایی   ان در  بیش از حـدّ معمول  زیبـ امرونزنـ ان آن  عوامـلاز    دکـ ل میـ ابـ اتقـ ــت. زیرا  ا  هـ سـ

و    یبابس ز یصـورت...  یزابتا: »لشـودعامل کینه و تقابل میان آنان می  زنان زیبافخرفروشـی  

ورت ت«  یکون  یصـ اندام  گرفت جوان بود و خوش  ینچلوکه و ی»زن(  350و349  همان:)داشـ

شد  ی»دخترک همچنان که بزرگ م(476همان:)گرم...«    یبا مزاج  یباسرر و ز  ییبا موها

 ( 428همان:)شد« یم یتولا یزگاندوش یباترینو ز ینتراز مهربان یکی

 شب هزار و یکتقابل زنان در  . 10

 شهرزاد  -10-1

تانکلّ  یکه دورنمایبرای این یمای زنان در داسـ بهزار و یکهای  ی از سـ ود  شـ یم شـ ترسـ

ســتیزی پادشــاه مورد  های او در برابر زنبایســت نخســت شــخصــیّت راوی و واکنشمی

پذیر خواهد  توجیهزنان در برابر ظلم و ســتم  ترتیب واکنش ســایربدین.  تحلیل قرارگیرد

و با   برانهمدّ شــبهزار و یکدر طی که   گرددآغاز می گواز شــهرزاد قصــه  این ماجرا .بود

ه تار زنان را    درمانیقصّـ اه   مدیریت کرده وفاجعة کشـ کند تمام زنان  که گمان میاز پادشـ

احب فرزند میکارند حتّی خیانت ودصـ یت نیز  و  شـ خصـ تانشـ ة  هایش را به منص ـهای داسـ

 .رساندظهور می

 

 چسلر  ت شهرزاد بر مبنای نظریةیل شخصیّتحل -10-2

و به زنان  ها تأکید کرده اسـت بحرانزنانه در مدیریت اسـتفاده از درایت    چسـلر همواره بر

یه می ادت  در عوضِکند  توصـ ائل را  غیبت و بدخواهی، مهارت    ،حسـ کسـب کنند  حلّ مسـ

شــهرزاد    این زاویهاز  (  29:1391  ،منفعلانه به مردان رهایی یابند.)چســلروابســتگی  از تا  

روایت، پادشاه را در  های جذاب  پردازی و ایجاد تعلیقتوانسـته اسـت با اتّکا به هنر داسـتان

به دلیل ابعاد منفی شـخصـیتّی  ه شـهرزاد را  البتّ  .سـازدمنصـرف  و سـایر زنان از کشـتن خود 

ــاه مدّ    آرمانیِ زنِ کاملاً منطبق باتوان نمی  ،همچون عدم اعتماد به نفس و ترس از پادش

باک باشـد و  و بی جسـورهمواره  بایسـت  میاسـت زن  چسـلر معتقد  زیرا   چسـلر دانسـتنظر  

  .حقوق خود دفاع کند از
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میان    -10-3 تقابل  اجتماعی  تشخصیّ   دیگربررسی  مبنای طبقات  بر  زن  های 

 ها آن

چشـمگیر و پررنگ   ی در آن حضـورزن معدود آثار ادبی کهن اسـت که   از شـبهزار و یک

کـاردان،    ،دانـا، بـدکـارزنـان  ارهـا و حـالات روانی و ظـاهر مختلف همچون  » زنـانی بـا رفت ـدارد

  ی بنـد طبقـهاین  (  56:1387،«)منوچهری کـار کـه هر یـک نـامی دارنـد.بـاایمـان و حتی فریـب

 :به قرار زیر است

   پیرزنان الف:

  یگرد ة. دسـتکننداسـتفاده می  شـاقوصـال ع  ی براخود  یدانائاز  که گاه   یرزنانیپعجوزها » 

ــاس  این  بر   نـد.ازنـان پـاکـدامن  یـبفرو بـه دنبـال   یـدنـدپل ــلر   یـةنظرودر قیـاس بـا  اسـ   ،چسـ

تانها از مهمعجوزه بهزار و یکهای  ترین عوامل ایجاد تقابل میان زنان داسـ تند    شـ هسـ

را وارد تقابل و رقابت ناسـالم با زنان دیگر یا   فریبند و آنانسـاده را میزنان   با حیلهزیرا  

 کنند.شوهرانشان می

 کنیزان خدمتکاران و ب: 

اند  یعو مط  آزاریب  ای دسـته  شـوند.و خریدوفروش می  ندافراوان  شـبیکهزار و   در  یزانکن

 . کنندیباز م  یفهآنان را به دربار خل  ای و پشده    یعاشق مردان  اغلب  که  درباری   ای و دسته

ســوی فیلیس چســلر قابل پذیرش    اینکه زن در کســوت کنیز قرار بگیرد، هرگز از

ت هنیسـ ان به عنوان یک    باید .دار کنند»زنان نباید ارزش و اعتبار خود را خدشـ به خودشـ

، رفتار کنیزان  نیز    (51:1386،انســان قابل احترام و دارای ارج و منزلت بنگرند.«)چســلر

را  چسـلر تناقض دارد، زی   ت اسـت و با نظریةمبتنی بر تقابل و حسـاد  شـبهزار و یکدر  

خودشــان جایگاه و اعتبار واقعی قائل شــوند، در   چســلر معتقد اســت که اگر زنان برای 

توانند منزلت و جایگاه خود را اعتلا  شـوند و میجامعه به عنوان جنس دوم محسـوب نمی

اند، رشــد نکند و  کردهاش  که زنان رهبر احاطه  یقلمرو اجتماع  یکاگر زن در  بخشــند.» 

باشد،  یدهوابسـتگان مؤنث خود را نچش  یرخصـمانةطعم عشـق صـادقانه و غ ی،اگر در کودک

بفهمد او   اعتماد کند تا واقعاً  دارد  یتیکه مسـؤول  ینتواند به هر زن یممکن اسـت به سـادگ

 (318 همان:).« دهدیانجام م ی چه کار

 ار گیز پره زنانج: 

یت خصّـ به همین  پایان داسـتان نیز  تا از ابتدا  و   اسـت  زاهدمنشـانهدسـته از زنان  ینا  شـ

دهنده  زن صـدقه  دسـتان بریدة  . مثلاًافتدیالعاده اتفاق محواد  خارق و برایشـان  ندقرار

پس  که    « دختر با تقوا»  یتحکا یا دوش ـمیفرسـتادگان خدا به او بازگردانده    وسـیلةبه که 
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ت و  گرایش به معنویّ. شــودیم ینامرئ  ســرزمین کفّارخروج از   ی برااز تشــرّف به اســلام  

ول اخلاقی  ت.اصـ لر اسـ ات چسـ فارشـ ت زنان به عنوان پرورش  از سـ دهندگان  او معتقد اسـ

ل ند و هرگز دچار بی بایسـتمیهای بعدی نسـ ول اخلاقی و دینی پایبند باشـ بند و  به اصـ

 باری نشوند. 

 ها هشاهزاد د: 

اه بهزار و یکاز معدود طبقات اجتماعی    هادختشـ بتاً  اندشـ ر و  که نسـ   در انتخاب همسـ

دوران  پیشـرو   جزو زنانو  کنند  خود را محصـور نمی  هاسـنّتمختارند. در  زندگی   شـیوة

ــتنـدخود   ابراین  .هسـ ا    بنـ ان کـه  اجتمـاعی    ردةتنهـ ازنـ ه  بـ ابـل    هـای نظریـةمؤلفـ ــلر قـ چسـ

ــتنـد زیرا از برخی جهـات با زنان آزادیخواه و طرفدار حقوق زنان در    اینـان  اندمطـالعـه هسـ

 هایی دارند.دنیای معاصر شباهت

 همسران ه.  

ــران وفادار ن  و به همی   های زودگذرندغالباً دچار هوسو   اندک شــبیکهزار و  در    همس

هاس زودگذر منع کرده  چســـلر که زنان را از هوس  شـــایســـتگی انطباق با نظریة  دلیل

 ندارند.

 ترین علّت تقابل  تحقیر زنان، مهم -10-4

ــوی مردان   ــد، از س ــناس ــلر معتقد بود که تا وقتی یک زن نتواند حقوق خود را بش چس

تحقیر و تخریب خواهد شـد و در برقراری ارتباط سـالم و به دور از تقابل با زنان دیگر نیز  

ــدن برای   حقوقتنهـا راه مقـابلـه ، آگـاهی از  پسموفق نخواهنـد بود    و نیز احترام قـائـل شـ

 (107:1386 ،چسلر)خودشان است.

تان بهزار و یکهای  در داسـ انزنان همواره   ،شـ ان دادهانسـ   هایی غیرقابل احترام نشـ

ده ته به مردان،  آنان .اندشـ و  وابسـ بت به خود بیترسـ اعتمادند. به همین دلیل تحت  و نسـ

  گیرد.شـوند و رقابت و حسـادت میانشـان شـکل میسـلطة جسـمی و روحی مردان واقع می

و ســو  عرف حاکم   وجود دارد که دلیل آن  شــبیکهزار و  همه جای زنان در  تحمیق  

ــت و تکرار آن باعث باورپذیری  تعبیر از برخی آموزه ــتباه،  نگرش   یناهای دینی اسـ اشـ

 ،(  1021/  1  :1387طسـوجی، )  یرزنتدبهای  حتی برای خود زنان شـده اسـت. داسـتان

در ــم و جوهره  بـ اسـ ان:)بـ ان:)جوذر  ،(2/1792همـ بو غر  یـبعج  ،(1466/  2همـ ان:  هم ـ)یـ

وزمــلــک  ،(1/1491 ــمــاس  شــ و  بــن   (،2218/2122/2هــمــان:)  یــرزاده  مــحــمــد 

ــهرمـان و قمرالزمـان ،(2/1747همـان:)مبـارک عبـدا   و  (  688و    610/  1همـان:)  ملـک شـ

 زمره است.این در  (2/2160همان: )ی و بحر ی برّ
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  »   حکایات اقماری   ازکه  اســت  « گوشیب»   داســتانها، نمونه  ینتراز شــاخ  یکی

ریگ  مردهکه با اسـت   یدسـتته  ی مرد  یزندگداسـتان   اسـت.  « یهودی و احدب و   یاطخ

دختر    ی خواسـتگار بهبیند که خود را مردی متمکّن میدر خیال  و   خردیم  شـیشـه  پدر

تزن گفتگوهای او همه. رفته اسـت  یروز چون عروس را به حجله آورند من  » انه اسـت:یزسـ

ا هم ـ  نکنم  کبر و عجـب بر او نظر  یـتاز غـا ــران بگو  ةتـ دحـاضـ اینـ ا ا  ی : آقـ عروس از    ینمـ

بدارم تا گمان نکند که او    یسـتادها ی پا  بر  نگاه نکنم و او را ی من بر و  ...  اسـت تو   یزانکن

 (197 -195 /1همان:)« هست...  یرا رتبت

الخورده اسـت و آرزو  یتدر حکا    ی ملک شـهرمان و قمرالزمان، پدر قمرالزمان که سـ

ه  ازدواج انـ ان م  یگـ د برا  خواهـدیفرزنـدش را دارد، از قمرالزمـ دهـ ازه بـ ه او اجـ ه بـ زن    یشکـ

  یشانا  یددر ک  یاتو آ  یاتزنان ندارم که من روا  یفةبه طا  یبدان که رغبتد  پدر  ای » :یردبگ

هایی همچون:  عبارت(2160/  2  همان:)« خدا به زنان باد  ین»نفر(1/6501همان:).« امیدهد

ــخن ا یروی کس بـه زنـان پ یچه  یـدبـا»  ــاننکنـد و سـ  ینا»   ،(1/721  همـان:)« یرد.نپـذ  یشـ

ــت  یزکـاندختر از کن ــد  یزکـان»فخرتـاج از کن  و (2/1466  همـان:).« توسـ  همـان:«)تو شـ

ان را  گفتـه  یمـانحکو    (2/1491 اانـد کـه زنـ ــو  یـ ا  ی شـ ا  یـدبـ در    (2/1725  همـان:).« گور  یـ

 گیری زنان نسبت به همجنسان خویش نیز شده است.همین راستا است که مایة موضع

سـال از وقت خود را صـرف نوشـتن   یسـتاز ب یشمن بگوید: » چسـلر در این زمینه می

اند، هنوز  ام که گرچه بزرگ شـدهمصـاحبه کرده یام. با صـدها تن از زنانکتاب کرده ینا

رکوب  هاطعنه ا -دارند   یادرا به  یکودک  ی هاو سـ رها، بلکه به دسـت سـ   یرنه به دسـت پسـ

که روابطشــان با مادران، خواهران و    مصــاحبه کردم  یدختران نوجوان و زنان. من با زنان

:  1386،«)چسلر.کشنده بود  ی هاو خصومت  یتلخ زبان  با  و  یانهجومبارزه  یاربس  دخترانشان

اسـت و به دو دسـتة مثبت و منفی    های تقابل یا عدم تقابلانگیزه ،ههای زنانویژگی  (26

 شود. نخست منفی:تقسیم می

 کاری مکر و فریب  -10-5

یــک  »در و  زار  ــب،  هـ  ــشــ م یـ قـ ــتـ مسـ ــر،  نــاصـ عـ ــبــات  نــاسـ و  اًمـ لــت  ی   عـ ولـ لـ عـ   مـ

و همین،  اســت زنان   گری حیلهها  قصــه  غالب  محور  یعنی  (282:1370،)احمدی .« اســت

کل تانمایة شـ ودمیها  گیری داسـ اهد  همان ابتدای مجموعه. در  شـ تیم یزن  شـ   مکّار هسـ

یفتةکه  ت و   شـ اه اسـ اه را  به همین دلیل  برادر شـ د جان پادشـ اه  کند. میقصـ   ینابه پادشـ

کند و  یازدواج م  دختری هر روز با   کهای گونهشـــود به یاز زنان متنفر م  و بردمی  پیراز  

تور قتلش  آن روز    ی فردا ادر  دسـ رانجام .دکنیمرا صـ هرزاد  سـ  با »   یروزخردمند  دختر    ،شـ
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ــهریـار   هـدفمنـد  ه ولان ـامـا متعقّ  زنـانـه،  یلـةمکر و ح ــت رفتـة شـ بـاعـث جلـب اعتمـاد از دسـ

 (89:1384،)بهارلو« .گرددمی

 گری  سحر و جادو  -10-6

حر با مکر و فریب تقیم دارد.  زنانکاری  جادوگری و سـ اه و    ارتباطی مسـ در حکایت جانشـ

از آنکه او پیوسـته به ملوک جن عزایم خواند و    » گوید:ار به جانشـاه میسـه، ملک شـمّشـم

طاعت خود درآورده اسـت و لیکن بر من نتوانسـت چیره  ه ایشـان را از برکت آن عزایم ب

ود، مگر از کید و مکر پس  »  اسـت که  در حکایت پیر و غزال  (1387:317طسـوجی، ).« شـ

ی پر از آب کرده و اله    دختر طاسـ ید، فی الحال گوسـ اله پاشـ عزیمه بر آن خوانده بر گوسـ

ــان برآمده ب ــورت انس ــتر، پیر دوم می  در حکایت پیر(414 همان:)« .ص  »زنگوید:  و اس

یاه خفته اسـت. چون چشـم آبی   ةد برخاسـته کوزبر من افتا  شخود را دیدم با غلامکی سـ

ونی برو دمید دمه ب  هگرفت و افسـ ید، در حال سـگی شـ در حکایت    (395همان:)« .من پاشـ

دای دوم، اد  »   گـ ه تو جـ د کـ ــیـ ه آموختی؟ دختر گفـت از  ملـک از دختر خود پرسـ و از کـ

ــدپیر ــتفتـاد گونـه جـادو آموختـهو ه زالی جـادو صـ ــت کـه ا هـا اینترین آنام کـه پسـ سـ

 (571 همان:)« را پشت کوه قاف ریخته، مردمانش را ماهیان گردانم.و های شهر تسنگ

ــکال مختلف همچون جادو به ــکل   یا  غذا خواندن ورد یا دمیدن بر آب و  اش تغییر ش

نسبت ترس   یا  حسادت  ،انتقامانگیزة آن  موارد  اغلبدر   که بودهافراد به صورت حیوانات  

 مردان بیشتر از  یهوش و ذکاوتدارای   اضر در داستانح  انزن  اغلب» قدرت برتر است. به

هوش و درایت خود و چه با دارند؛ چه با    راهکاری   برای هر مشـکلی،هسـتند و   برترمدّ و

ــحر  گرفتن از نیروی بهره به   زناندر این نوع حکایات (125:1388  ،)ابراهیمی.« و جادو  س

بدل  مآنان را به حیوان  ،فرزندان شـوهر  و  همسـرو   و یا انزجار از رقبا  دلیل ترس از مردان

ا غالباً نیزکنند و می کس ـ  از قضـ دن   بدین معنا که باخورند؛ ت میدر این موارد شـ پیدا شـ

 .یابدمی متداداروند داستان  ،شدهو نجات شخ  سحر یاریگر یاقهرمان  ضدّ

أمـل ل تـ ابـ ات قـ ــبهزار و یـکهم در    از نکـ امروندر    همو    شـ ه  دکـ اری از    اینکـ فریبکـ

وب میهای  مهارت ودزنان محسـ تقیم باعث تخریب چهرة در حالی که به شـ   طور غیرمسـ

تزنان  وی هر انسـانی با هر جنسـیتی   ؛اسـ اس اصـول اخلاقی مکر از سـ امری  زیرا بر اسـ

ند ت و نمی  ناپسـ تعداد و دلیل برتری یک جنس بر جنس  اسـ تواند به عنوان مهارت و اسـ

 دیگر تلقّی شود.

 ربایی فریب مردان از طریق دل - 10-7

ل می شــبهزار و یکدر   که زنانهایی اســت ترفنداز    دلبری  شــوند تا نظر  به آن متوســّ

د. ب کننـ ت »عزی  مردان را جلـ ایـ د جواهر،  و عزیزه«   زحکـ انو  فروش« »محمـ ازرگـ   و  »بـ
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ت.  زرباجه«  مار اسـ ورت   گاه به منظور انتقام از مردانیربایی  دلکین و تماین   از آن شـ صـ

ــده  گرفتـهمی زن برای    کـه  حکـایـت »زن و پنج هواخواه«   مـاننـد  ؛انـدکـه مـایـة آزار زنـان شـ

اه و وزیر،  انتقام از والی و قاضـی و نجّ محبوس  صـندوق    وندرهمه را    وصـل  ةوعد باار و شـ

مثل حکایت شــاهزاده    اســت  نجات  شــود. گاه به انگیزةمایة رســوایی آنان میکند و می

 .بهرام و دختر ملک

 بنگ خوراندن به مردان -10-8

ــتن ـتوان رویـارویی بـا او را نـداا هرکس کـه  زنـان ب ـگـاه   کـایـت  ح  در  نـد.دخوران ـد، بنـگ میشـ

ــیاد، در خلیفه و یا « زاده با دختر عمّ»قمرالزمان و گوهری« و »ملک ــر   -زبیده    ص همس

ــیـد  هـارون را بـه عنوان رقیـب از میـان بردارد و   او خورانـد تـالقلوب بنـگ میابـه قوت  -الرشـ

برای رسـیدن به معشـوق، پدر خود را    دختری   حتی در حکایت »علا  الدین و ابوشـامات« 

 .کندبا خوراندن بنگ بیهوش می

 داریتظاهر به دین  -10-9

ــت.خـدعـه و فریبکـاری  هـای  روشاز  نیز    انـتبـه دی ـ  تظـاهر ،  ات این نوع حکـای ـدر    زنـان اسـ

  ةانگیز  ترینمهم.  هسـتند  ترسـن موفق  اقتضـای  به  و  دروغیننقاب زهد   با  گرپیرزنان فریب

  جان  برای نجات مکر  حال آنکه، اســتشــوهر یا معشــوق   نجات  ،هاداســتاناین  مکر در 

 .است تری قوی  ةشوهر به مراتب انگیز است بدین معنا که علاقه بهکمتر  زنان خود

 طلبی ثروت  - 10-10

ترس از   یا  تی خاصّموقعیّکســب   ،ارزشــمند تملّک شــیئی ،ی قوی مکر زنانههاانگیزه  از

تــار رفـ گـ و  جــازات  گــال  ی مـ چـنـ ون    در  ــتاقــانـ حـکــایــت  .ســ در  لاً  ثـ و  مـ ر  یـ »پـ

  ةانگیز الزمان« »ملک شــهرمان و فخرومحتاله«   ةدنف و دلیل »احمد،فروش« برنج» ،اســتر« 

وهر  نیرنگ، ترس از مجازات »نعمت و نعم و خیاط«، علت نیرنگ ترس از  و در حکایت  شـ

ــت  خلیفه و والی ــتاندر   .اس   ةحفظ آبرو، انگیز نیز  الاکمام و انیس الوجود«،   دود»و  داس

 ها فراوان است.گونه داستانبسامد این شبهزار و یکدر  اصلی مکر است.

 حسادت - 10-11

و در   اسـت  شـانهای وجودی از ارزش  مانع درک صـحیحزنان   حسـادتچسـلر    به عقیدة

ــت آنـانایجـاد اتّحـاد فکری و اجتمـاعی   مـانعترین  کنـار غیبـت، مهم  ــ» .اسـ از زنـان    یبعضـ

از، نخـاصّ امـل جـا  یـ ه طور کـ ار، بـ د در منزل و در محـل کـ را کـه از او نفرت    یبیرق  ی دارنـ

خود را به جبر،    یبدارد رق  یازن  یزن  ینبه درکنند. چن  یداناز م  و او را کاملاً  یرنددارند بگ

و  یاز زندگ غل  یاز زندگ  چنینو هم ییزناشـ دن  ینخود خارج کند. ا یشـ   یروند متوقف شـ

ت.ن ب ا  یازمند»برنده«، نزن  یعنیاو،  یسـ ت که  یناناطم  ینکسـ »بازنده« باور ندارد او  اسـ
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  ی زنان، اقدام کرده اســت. برنده، برا  یرســا  یبا همدل یاخلاق  یتبه حما یابیدســت ی برا

ا هر نوع اتّ ه بـ ابلـ اممقـ ةدر زم  یهـ از  ینا  ینـ ازن  یـدپل  ی بـ ا  یـ ام حمـ ده  یـتدارد تمـ ازنـ ا را از بـ هـ

  ی کودتا   یاتعمل  ی قدم در راه اجرا  ینخود، اول ةبا طعم یمانهصـم  ةرابط  ایجادسـلب کند. 

  (281:1386 ،)چسلر« خصمانه است.

اه، به وزیر  در حکایت اه و هفت وزیر«، زن پادشـ اه»پادشـ ادت خردمند شـ کند می  حسـ

محبوب شـاه    همسـر به  پادشـاهدهنده«، زنان »زن صـدقه  درشـود.  مصـمم به کشـتن او می و

کند  فرزند شـوهر خود حسـادت می و  . در »پیر و غزال«، زنی به همسـرورزندحسـادت می

امد انگیزهبو... زنان   .اندک اسـتت  محبوبیّکسـب وفاداری و  درونی،   ةعقدهایی همچون  سـ

برند متعلّق به آن ها اســـت شـــوهر، پدر و حتّی خواهر  فریبکار برای آنچه که گمان می

در    افتند.درمی  مأموران دولت وخلیفه   ،با شـاه یادهند و  خود را در معرض خطر قرار می

ت ایـ ب  حکـ د و او  یهودی، دختر وزیر، خواهرش را می  طبیـ   ،عمرانی ).کشـــدمیرا  فریبـ

1393 :57) 

تند.ها  نیرنگحیوانات نیز از این   تثنی نیسـ ر و طوطی  بازرگان» در    مسـ ، زن « و همسـ

ازرگـان   ــنوعیبرای فریفتن طوطی  بـ ار مصـ برد هوا  گمـان میطوطی    وکنـد  ایجـاد می  غبـ

 است. بیش از پنجاه ت احکایاینگونه بسامد  .شده استطوفانی 

 ها با همدیگر تقابل آن  به وسیلة زنان؛ نتیجة مردان  آزارِ  -11

دیگر  یکتوانند با نمی  نه تنهازنان  نیز   شــبیک  و  هزاردر    ،دکامرونهای  داســتان  همانند

ند، مردان را نیز درگیر مکر  بدون  رابطة ته باشـ لر    . بر عکس،کنندخود میتقابل داشـ چسـ

المت تآمیز میان زنان و مردان به ارتباط مسـ یب معتقد اسـ اندن به دیگری را  و آسـ از  رسـ

 کند.تقبیح می هر دو  سوی 

تفکّر   کنیمگریم گمان مینب  شـــبیکهزار و چنانچه با نگاهی ســـطحی به حکایات  

ــیّال ــالاران  سـ ــت حال آنکه با باعث  بر کتاب  حاکم    ةمردسـ  ــظلم بر زنان اسـ  یخوانشـ

  یبه تلاف و   گوناگون  های یوهشـ ـ به یابند کهنمود می  ظالم بســیاری  زنان ترموشــکافانه

  یو حت   آزارندیم  را  هامردان قصـهمبهم    های یزهانگ یا  یسـرگرم یا برای  مهری مردان،یب

 .اندشدهنادیده انگاشته  و یربارها تحقزنانی که  .رسانندمیبه قتل 

 شوند دو گونه است: یم ی رفتار ینکه مرتکب چن یزنان یزةانگ

 و مجازات یه تنب یزةآزار مردان با انگ  -11-1

  یرتحق  ه شـــکلب  و  گیردبا این انگیزه صـــورت می  ی موارد مربوط به مردآزار  یشـــترینب

؛   (1/45:  1387)طسـوجی، ادیّص ـ  ی هایت. در حکاکردن و یا قتل اسـت  نق  عضـو ی،لفظ

و    یننورالدّ؛  (2/1872همان:  )و نورالسـنا  ی حسـن بصـر؛   (1/91)همان:  خترانحمال با د
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ــمس دّشـ ان:  ینالـ ان(؛1/130)همـ ازرگـ ــرور بـ ان)مسـ اطخ؛(2/1979  :همـ دب و    یـ و احـ

او(191-1/190همــان:  )یهودی  ــدان  فرزن و  نعمــان  ملــک  بن   یعل  ؛(1/395همــان:)؛ 

محمد  ؛  (707 /1همان:  )مانملک شـهرمان و قمر الزّ؛  (1/900همان:)یزکو کن  ینمجدالدّ

همان:  )ابوالشـــامات  ینالدعلا ؛  (1389/  2همان:  )؛ مکر زنان(  1/861همان:)فروشجواهر

ــومــان؛  (799  /1 شـ ــن  و حسـ دنف   ــ(1999/  2همــان،)احمــد  اردشـ ح  یر؛  -یــات و 

م و جوهره(  1977/2همان:)لنفوسا ؛ محمد  (1760و   1728 و  2/1727همان:  )؛ بدر باسـ

بــارک مـ ن  مــان:)بـ زّ(1799/  2هـ رالـ مـ قـ ر؛  وهـ گـ و  مــان:)ی مــان  بــدا   (  2219/  2هـ عـ و 

 (121 :1393)عمرانیقابل رویت است. این موارد(2273/ 2همان:)فاضل

 ــ یتدر حکا ــوق زنش را زخم  به دلیل آنکه ی مرد  اد،یّص ــون زن   کرده یمعش با افس

نگ  یلتبد ومی  به سـ پ  یزه،و عز  یزعز  در.  دشـ محتاله پس از ازدواج    یلةبه نام دل  ای یروسـ

خود گرفته و از   ی اکنون نزد آن کس رو که تو را شو»  :کندمیساقط   ی او را از مرد  عزیز

  (1/439همان:)کرد.« یم یقهمضا یمن بمان یششب در پ یک ینکها

کنیز به دســتور .  اســت  انمســرور بازرگ  یتحکا  ی موارد مردآزار  ترینرحمانهیاز ب

ــو  همســر او  شــدهمســرور    ةدلباختکه   المواصــفزین زنده به گور  و   ردهقبر ب ی را به س

 کند.می

 ی و سرگرم  یحتفر یزةآزار مردان با انگ -11-2

و    یبعج(1/1565همان:)یهودی اط و احدب و  یخ  های یتحکا اســت. ضــعیفه  انگیزاین 

 .از آن شمار است( 2/1732همان:)و بدرباسم و جوهره  (187 /2همان:) یبغر

  ی ا پاره   که  بود  یاطیخ  ین،در چ» :آمده است یهودی و احدب و    یاطخ  یتدر آغاز حکا

ــت از روزهـا  یکی.  رفتنـدیبـه تفرّج م  یشهـا بـا زن خووقـت او را بـه خـانـه   یـدهرا د  یگوژپشـ

خره  بردیم ت  ی اپاره  یاط،زن خ.  اش کنندتا مسـ در دهان احدب فرو برد و   بزرگ از گوشـ

اچـار لقمـه را فرو برد  ی نفس فرو بریـک  بـه    ییـدهلقمـه نخـا  ینا  یـدگفـت: بـا در    و. احـدب، نـ

ت،حکـا  یندر هم(1/136  همـان:)« .حـال بمرد ب و  نوع عج  یـ ة دیگری بیـ از    یمـارگونـ

ــبجبران حقارت تحمیلی  به بیشــتر  که   خوردیبه چشــم م  ی مردآزار چهار   .اســت  یهش

ــاننـدیم  هبـه خـان ـی زودبـاور را جوان ،دختر ــت  .  کشـ اکنون » :زننـدکتـک می کردهاو را مسـ

  ةبـه خـان ـ  یرنـگن  ارا ب ـ  یگر، جوانیلـهح  یرزنیپدر ادامـه  (1/157همـان:)« و رق  کن  یزبرخ

 ــ  یغلام به کمک  . دختربردیم  یباروز  ی دختر ــروب م  را جوان یاهس ــازدیمض   یکرو پ  س

که    یابدیدرمدرون سـرداب  کشـتگان   یدن. جوان با دافکندمی  را در سـرداب  شجاننیمه

 است. یرزندختر و پ یحتفر ینا
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به قرار زیر   بر اساااس نظریة چساالرهای این دو مجموعه  در یک نمای کلّی تقابل

  است.

 

 شبهزار و یک  دکامرون  موضوع مورد بحث

 

علل ترین عمده

 تقابل  

 جویی  لذّت

 کسب پول  

 تفنّن و سرگرمی

 حسادت  

پیشگیری از خیانت   

 شوهر 

 حفظ جان  

 پیشگیری از خطر  

 اکثراً تقابلی اکثراً تقابلی نوع رابطه میان زنان 

 

 

 تقابل زناندلیل  

 سلطة طولانی مردان 

تحقیر و پافشاری مردان 

 بر نقاط ضعف زنان

سرخوردگی در زندگی  

 خصوصی و نیمه اجتماعی

آشفتگی هویّتی در اثر  

 سرخوردگی

 ساده لوحی مردان

 

 عرف حاکم 

   وابستگی به مردان

جویی انتقام  

 حضور رقیب 

آزار و اذیت مردان  

 به وسیلة زنان 

 اندک  فراوان 

زن به عنوان  

 شخصیّت قهرمان 

 هست  نیست

 
 

 گیرینتیجه

-منظری روان از»زنان علیه زنان« ریة نظ ارائة با ـ درمانگر امریکاییفیلیس چِسلِر ـ روان

  بانظریة او است.  نگریستهشان جنسانهم نان با ز دلایل تقابل و عداوتبه  شناختی

-نقش که زنان در آن  شبهزار و یکو  دکامرونهمچون  داستانیمتون بسیاری از 

و تطبیق   ای رشتهای میان. با مطالعهاستو تحلیل   قابل انطباق آفرین و اثرگذارند



 

 

 29    ... اساس بر دکامرون    وشب یکهزار و عة تطبیقی شخصیّت زنان در مطال
 

وجوه اشتراک و افتراق زیر    ،چسلربا نظریة این دو مجموعه  زنانرفتاری  های شاخصه

 است: قابل تأمّل 

تانزنان در   تندهرگز   واند  و خیانت  خدعهدو اثر مظهر    هرهای  غالب داسـ با   قادر نیسـ

اطیکـدیگر   ــالمارتبـ ان در  .  برقرار کننـد  ی سـ ه نـدای غرایز خود گوش   دکـامرونزنـ ا بـ تنهـ

ــروع آن  نـابودی اگر بـه  حتی   انـدجوییدهنـد و در پی لـذتمی   در  .هـا بیـانجـامـدزنـدگی مشـ

ــبهزار و یک ــیوةهر   که به مواجهیمنیز با زنانی    ش ــای غرایز  ش خود    ممکن در پی ارض

تند. ود تا زنان در این دو باعث می  همین دلیل  هسـ ور    اثر به عنوان رقیبشـ همدیگر حضـ

ته و ارتباط میان آن دداشـ ی که خود    ؛ها مبتنی بر تقابل باشـ ت به   بازنیرنگزیرا کسـ اسـ

  د.ردگدشمنی می مایةکند و همین امر نمیدیگران اعتماد 

ه    دوم ل بـ ایـ دگوییتمـ ان این دو اثر    بـ ــت. زنـ اباسـ ــان خود    در غیـ مکرراً  همجنسـ

. یکی کارنده و دشـمنی را میان خود میبذر کین  بدین ترتیبکنند و می  شـان رابدگویی

  نگرانیهند،  دت میمشــروعیّهای خود را توجیه کرده و به آن  بدگوییاز دلایلی که زنان 

 ست.ا شانزندگی خانوادگیاز نفوذ رقبا در 

ت. چه هفت زن راوی    دیگرتشـابه   وجه و   ندکامروتقابل یا عدم تقابل میان زنان اسـ
ــهرزاد ــتند   ها و تقابلاز جنجال  ،چه ش مثبتی در هر دو    و از این لحاظ چهرةبه دور هس

ــمـاراثر   کـه   کننـدآفرینی مینقشقهرمـانی نیز    گـاه زنـان،  کتـابدر هر دو    .آینـدمی  بـه شـ

ــایر برخلاف   ــتانزنس ــی و تقابل، ان داس ــوند.ها نمیوارد حواش پرهیزگار و    رده،این   ش

 اند.آل چسلر و در بند تعهّدات اخلاقیهستند. زنانی که ایده و مقیّد مذهبی

،  کمتر است و در عوض دکامرونتقابل میان زنان در  اینکه تفاوت دو اثرترین مهم

ید بر  تأک دکامروندر  اینکهدیگر  بیشتر است. شبهزار و یکمیان زنان و مردان در  

ترین اهداف زنان از  است و یکی از مهمشب هزار و یکهای از داستان طلبی بیشعشرت

  ه بر این، آزار مردان به وسیلةعلاوهمین کسب لذّت بیشتر است. تقابل با زنان دیگر، 

 کنند.نیز اقدام می آنانقتل  ای که بهبه گونهبیشتر است  دکامرونزنان در  

اهر امر،بر خلاف   ان    ظـ ــبیـکهزار و  زنـ ان    فقط  شـ گنزنـ از نیرنـ دبـ ــتنـ ا ک ـبل  یسـ ه بـ

  شویم.نیز مواجه می ها و...ر، عجوزهمدبّ ار،گیزاز زنان پره گوناگونی های یتشخص
 

 .نیستاین مقاله برگرفته از پایان نامه ارشد/ رساله دکتری √

 .این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی انجام نشده است√

ــتفاده نکرده √ ــی اس ــی و پژوهش این مقاله از هیچ حمایت مالی نهاد یا مرکز آموزش

 .است



 

 

 1403 تابستان /دومشمارة   /دومنامة هنر و ادبیات تطبیقی/ سال فصل     30
 

 منابع و مآخذ 

  بهار ادب ،« شـــبیک و  گری زنانه در هزارچاره»   (.1388پاییز  )  ابراهیمی، شـــایســـته

 . 125-135  صدوم،  مارةش دورة دوم،، )موسسة امید مجد(

 ز.مرکنشر  :تهران .ساختار و تأویل متن (.1370) احمدی، بابک

نشـر   تهران:  .رنسـانس  اومانیسـم  دوران  آثار  ترینمهم  (.1393)  رضـاداسـکندری، محمّ

 فروزش.

 .یارمازنشر تهران:  ی،محمّد قاض ةترجم .دکامرون (.1379) یووانیج یو،بوکاچ

 .آگهنشر  :تهران .شهرزاد قصه بگو(، 1384د )بهارلو، محمّ

. تهران:  یتهمّ  یدهفر  و یلیســاغر عق  ةترجم زن در برابر زن.  (.1391)  یلیسچســلر، ف

 یوسا.لنشر 

ه»   (،1391)  یقدرت  دهیحم و میمر  ی،نیحس ـ هرزاد در توال ییگوروند قصّـ ه یشـ   ی ها قصّـ

 .38-15  ص ،1، شماره 4 ةدور ی،ادب فارس شناسیمتن ،« شب کیهزار و 

 ــ  ،ییایکرمضـــان ــتان  اتیادب»   .(1379بهار و تابســـتان  )  نیمحمدحسـ و    ای تالیا  یداسـ

ــ   یشـرق  ی هاشـهیر معاصـر    اتیادبپژوهش« رنسـانس  ةتا دور  یآن از قرون وسـط  یرانیاــ

 .119 – 131ص ، 8 ةشماردورة اول، ، )دانشگاه تهران(جهان 

 .توسانتشارات : تهران .افسون شهرزاد .(1368) ، جلالی ارستّ

 نشر فروزش.: تهران بررسی ساختار دکامرون. (.1381صادقی، محمد )

 .نگاه نشر: تهران .شبیک و هزار .(1387) یف، عبدالطیطسوج

، ویشـب و دکامرون بوکاچکیهزار و   ی سـاختار  -یقیتطب  یبررس ـ(.  1393)  الناز  ،عمرانی

 .واحد نجف آباد یآزاد اسلام دانشگاه نامة کارشناسی ارشدپایان

  و   هزار  های داستان   های شخصیت  بررسی  و  بندی طبقه»   .(1387منوچهری، کوروش )

 .یو علوم انسان اتیادب  ةارشد دانشگاه تهران، دانشکد ی کارشناس ةنامانپای ،« شبیک


